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  چكيده
 و شـود  ي سـلوك محـسوب م ـ  ي عارفـان از اركـان اساس ـ  بـسياري از سماع در نگاه  

 خـوش،   ي چون آواز، صـدا    ي شئون مختلف  ي مفهوم كه دارا   نيا.  دارد مي عظ يقدر
 عارفـان   تياست در برساختن هو   ...  و دندري   و سازها، رقص، خرقه    يقيالحان، موس 

 كه  ي تجارب عرفان  گر،يد ياز سو .  داشته است  ي اساس ي آنان نقش  يو مكتب عرفان  
 و حـال و  ابـد ي ي م ـني مختلف خود را در ارتباط با عالم بـر ي آن عارف به انحا  يط

 سـلوك   ي قـصوا  تي و گاه غا   ياتي ح ي عنصر زي ن كند  ي كسب م  واسطه  ي ب اي  تجربه
 تي ـ اهم توانـد   ي م ـ  كه ني دو موضوع مضاف بر ا     نيفهم ارتباط ا  . عارفانه بوده است  

 ة متنـوع تجرب ـ  هـاي    بـر گونـه    دي جد يافتي را آشكار سازد، ره    نسماع در نگاه عارفا   
 متـون  از ها   داده يدر نوشتار حاضر، پس از گردآور     .  است اني صوف اني در م  يعرفان
 شـئون   عي ـ نخست، سماع در جم    م؛اي   كرده بندي   را در سه شأن دسته     وندي پ ناي منثور

گـاه غـرض   يعنـي   ،ست در نظر گرفته شده ا  ي تجارب معنو  ةزانندي برانگ ةمثاب گاه به 
 از سـماع بـه   يفي تعـار گـر، يدود.  بوده اسـت ي به تجارب عرفانليعارفان از سماع ن 
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 ي خـود، نـوع    يي بـه آن نـسبت داده شـده كـه گـو            هـايي   يژگي و ايدست داده شده    
 ي گـاه ت،ي ـدرنها.  اسـت شده ي محسوب محال دهي عارفان شوري براي عرفان ةتجرب

 در نظـر    ي عرفـان  هـاي    تجربـه  امـد ي پ اي جهي نت ي شئون در معنا   برخي در كم   دست زين
 بروزها چون رقـص     ي برخ ،يگرفته شده است؛ درواقع بعد از كسب تجارب عرفان        

 ي عرفـان هـاي   ارتباط كه تـاكنون در پـژوهش  نيا . استداده يم  رخدنيدر قهو خر
 متـون  در عارفـان  ي آراو سـخنان  ها،  سه منظر در گزارشنيمغفول مانده است از ا    

  . شده استجويي ي پي عرفانمنثور
 سماع صـوفيانه، تجـارب عرفـاني، مقـدمات تجربـة عرفـاني، نتـايج                :ها  كليدواژه

  . نثور عرفانيتجربة عرفاني، متون م
  

  مقدمه و بيان مسئله
شـود، داراي وجـوه و          اسـلامي، سـماع ناميـده مـي       -اي كه در ميراث عرفاني ايراني         مجموعه

تـوان يافـت        كمتر كتابي از امهات كتب صوفيه را مي       . كاركردهاي بسيار متنوعي بوده است    
از سـوي   . امده باشـد  كه در آن از سماع و مفاهيمي كه حول آن بسط يافته، سخني به ميان ني               

مثابة غايت قـصواي عارفـان         و حتي گاه به    متيقدروقعنوان ركني با      ديگر، تجربة عرفاني به   
و ارتباط  ) supernatural(ها و احوال متعالي و فراعادي           اين اشراق . در نظر گرفته شده است    

تين نيـز داراي  هاي نخـس   حتي در اديان و عرفان) the Transcendent(واسطه با امر متعال   بي
  ). 3-14: 1400اسپنسر، . رك(اهميت است 
هـا ربـط و نـسبتي وثيـق             آن معنوي احوال و تجارب و عارفان سماع رسد ميان     به نظر مي  

تواند رهيـافتي باشـد تـا اولاً از سـماع و آنچـه حـول ايـن            كشف اين ارتباط مي   . وجود دارد 
زدايـي شـود و در ثـاني       وده اسـت، شـبه    مفهوم اعم از موسيقي، انواع سازها، رقص و آواز ب ـ         

» سـماع « مفهـوم    ازآنجاكه. نشانگر اهميت، ضرورت و تعالي اين مفهوم در نزد عارفان باشد          
كم ناقص فهم شده، نگـاهي دوبـاره بـه        در ميان مخاطبان متون عرفاني گاه نادرست يا دست        

 ري ابـوالخ  ديبوسـع  ا ةواسـط  سـماع بـه   .  و تـازگي نيـست     ازلطـف  يخالاين مفهوم و پيشينة آن      
در نـزد صـوفيان بـه        شد و    تي تثب  تبريزي  منزلت با مولانا و شمس     ني و ا  افتاعتباري عظيم ي  

  . امري نسبتاً مشروع و فراگير تبديل شد
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 يزي ـشمس سماع نكرده بود به اشـارت شـمس تبر         با   داري از د  شيكه تا پ   يمولانا درحال 
سپهـسالار،  ( » خواهـد شـدن    ادهي ـسماع ز  در   طلبي    ي م چهآندر سماع درآ كه     «: كه گفته بود  

 بـاب   ني ـ در ا  يخي تـار  قـات يتحق.  آن به نامش زده شـد      ةسماع آغاز كرد و سك    ) 56 :1387
: 1400 گـران، ي و د  يراني ش ـ .رك(  عارفـان اسـت    انيالوصف سماع در م   دي زا تي اهم يايگو
25-1 .(  

ده اسـت و     وارد ش ـ  هـا     هنام ـ     در تمام سماع   شي كماب زيت و حرمت سماع ن     حلّ انيجنگ م 
 بـاب خـود   ني ـ در ا اني صـوف  شناسـي      رواشـمردن سـماع و روش      اي مي تحر ةبحث در باب ادل   

 دي ـ باقي ـ تحقي اصلي از ورود به دعو    شي ندارد و پ   دي ترد جاي چهآن. طلبد    ي م گري د يفرصت
 يحت ـ.  از عارفـان اسـت     ياري و اعزاز و اكرام سماع در نزد بـس         ژهي و گاهيبدان توجه كرد جا   

 عارفان را دگرگون كـرده و       ي اله ينبي     جهان اش    ي محور ميسماع با تمام مفاه    گفت   توان    يم
 كــاركرد داشــته اســت» عــشق« مفهــوم تيــ ســاخته و در تثبزيآنــان را از اقــران خــود متمــا

  ). 226 :1400 منور، .رك(دانست   ي آن را چون نماز مديابوسع). 4 :1372 ،هروي  ليما(
 از قولِ   رازي   و نجم  ) 1/395: 1362 ،يافلاك(كرد      ي م ي تلق »طننماز با « آن را    زيمولانا ن 

كاربردن چنـين تعـابير قدسـي از سـماع             به ).365 :1399( دشني    يم» ذوق خطاب الست  «قوال  
اگـر هـستة    .دهد تا چه اندازه در برساخت گفتمان صوفيه، نقش اساسي داشته است    نشان مي 

هـا بـدانيم،    آن» تجـارب عرفـاني و معنـوي      «اصلي عرفان و معرفت قدسي عارفان مسلمان را         
همـه بـراي     چيـست كـه آن   » سـماع «هـا و    پرسش اساسي اين است كه ارتباط بين اين تجربه      

 نـزد عارفـان را بـا    هي مفهوم گرانمانيست تا ارتباط ا ا برآنقي تحقنيا .عارفان اهميت داشته
 از  . كنـد  يكـان عرفـان واكـاو      ار نتري     از مهم  يكي ةمثاب  به »ي عرفان ةتجرب «ايكشف و شهود    

هـاي روزآمـد        در پـژوهش  . نيز واجد غمـوض و ابهـام اسـت        » تجربة عرفاني «سو عبارت       آن
  . اي در آن شكل گرفته است  تجربة عرفاني توسع يافته و سؤالات تازه

. جويي ارتباط اين دو مفهوم لازم است ابتدا هر دو موضوع اندكي روشن شـود                  براي پي 
 خواهـد شـد     ي سع »ي عرفان ةتجرب«و  » سماع «مي در باب مفاه   يشيضمن بازاند  قي تحق نيدر ا 

بـر متـون منثـور     هي ـ باتكتي ـ شـود و درنها    نيي حول هر دو موضوع تب     ي محور ميدر ابتدا مفاه  
توان از سـه وجـه        يم را    رابطه نيا.  گردد ي واكاو ي سماع و تجارب عرفان    اني م وندي پ يعرفان

 اي ـ جـه ي تجربه و مكاشفه، سماع در نتةزانندي مقدمه و برانگةمثاب سماع به:  داد رمورد مداقه قرا  
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  . ي عرفانة تجربكي سماع در قامت تي و درنهاي عرفانةاز آثار تجرب
. سـت كـه تـاكنون مغفـول مانـده اسـت               اين سه وجه نقطة اتصال سماع و تجربة عرفـاني         

ارب عرفـاني برپـا     منظـور نيـل بـه لحظـات و تج ـ           شود گـاه بـه        مجموع آنچه سماع ناميده مي    
اند كه گويي خود،        اي تعريف و تبيين كرده        گونه    گاهي نيز عارفان سماع را به     . شده است     مي

همچنين سماع و اعمال بدني آن گاه در نتيجة رسـيدن          . نوعي تجربة عرفاني و مكاشفه است     
 لاك ـالهي شـرح  در چـه آن. گرفتـه     به لحظات شگفت معنوي و اتصال به عالم برين شكل مـي           

 ارتبـاط   ني ـ ا ديي ـ در تأ  ديگفته شـده اسـت شـا       » سماعِ مباح  يمعن «اني در ب  ي دوان نالدي    جلال
   : واضح ارائه كنديري تصويچندوجه

 بـه انـوار     ي شرع تي و وضع  يدر آن رساله آمده بود كه انسان در حركات عباد         «
 در نفـس  نيتمك ـ و دي ـ حالات صاحبان تجرنيبسا در ا   و چه  شود    ي م لي نا يقدس

ــخــود  ــه رقــص و چــرخش و كــف  يطرب ــا  احــساس كــرده و ب  يكوبيزدن و پ
 ي خود بـه اشـراق انـوار در قلـب منته ـ           ة باز به نوب   دي حركات شد  نيا. پردازند  يم
 اسـت سـرّ     ني ـا. شود    ي متعدد قطع م   لي از دلا  يلي حال به دل   ني ا كه  ني تا ا  شود    يم

   ).243 و 244 :1378 ر،يما( »نيسماع و باعث ابداع آن در تجارب سالك
  

  پيشينة پژوهش
هـا نيـازي        هاي بسياري انجـام شـده كـه اشـاره بـه تمـام آن                  پژوهش تا به امروز دربارة سماع    

سـماع در   كتـاب   . هـا رجـوع خواهـد شـد            از آن    نيست، همچنين در خلال بحـث بـه برخـي         
» جايگاه سماع در امهات متـون عرفـاني تـا قـرن پـنجم ق              «و مقالة   ) 1345: حاكمي (تصوف

انـدر  «اثـر مهـم   . انـد   بيشتر نگاهي تاريخي به اين مقوله داشـته      ) 1391پايين و رحيمي،        ملك(
هـاي    بخـش ) 1372: هـروي   مايـل (» هـاي فارسـي    نامه  غزل خويش نهان خواهم گشتن، سماع  

اهميـت ايـن اثـر البتـه در         . آوري كـرده اسـت        مربوط به سماعِ امهات متون عرفاني را جمـع        
بـار در ايـن كتـاب توسـط مؤلـف        و نيز برخـي فـصول اسـت كـه اول       مقدمة فاضلانة مؤلف    

  . تصحيح و چاپ شده است
فارغ از اين آثار كلي، برخي مقالات نيز در باب مولانا و سـماع اسـت كـه ارتبـاطي بـه                      

» سماع و مولانا  «و  ) 1386تفضلي،  (» مولانا و سماع  «پژوهش حاضر ندارد، تحقيقاتي همانند      
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شناسي و سـؤالات آن بـا           دو مقالة ديگر وجود دارد كه هرچند روش       ). 1389والا،      حاكمي(
» از سـماع تـا وجـد      «در مقالـة    . ارتبـاط نيـز نيـست         پژوهش حاضر متفاوت اسـت، بـا آن بـي         

  ) 1386موسوي سيرجاني، (
پرداختـه شـده، تكيـة اصـلي تحقيـق       دريـدن   هرچند بـه ارتبـاط سـماع و وجـد و خرقـه     

 هرات است و از متون منظوم بـراي تكميـل سـخن خواجـه در                بندي واجدان از نظر پير        دسته
اي نداشته      تمييز ميان صوفيان بهره برده و به متون مدنظر پژوهش حاضر و سؤالات آن اشاره              

» واكاوي مفهوم زيباشناسانة سرِّ سماع بر پاية متون عرفاني و فلـسفي  «مقالة ديگر با نام     . است
نزد صوفيان و اخـوان الـصفا و        » سرّ سماع «رتباط مفهوم   به ا ) 1401پورنامداريان و مژگاني،    (
  .  است  از منظر فيثاغوريان و افلاطونيان پرداخته كه حاوي نكات نغزي» سماع طبيعي«

، ابوسعيد ابوالخير، حقيقـت و افـسانه      فريتس ماير ضمن بحث در باب ابوسعيد در كتاب          
وي ). 298 تــا 238: 1378(گــشاست   تحليلــي در بــاب ســماع دارد كــه راه-بحثــي تــاريخي

كند كه ردپايي از   ها و اشارات نكاتي ذكر مي  قول  بر تحليل پيشينة سماع در برخي نقل   علاوه
اما تاكنون هيچ پژوهشي در باب ارتباط ميان سـماع    اين تحقيق نيز در آن پيداست،افتيره

  . و تجارب عرفاني انجام نشده است
نظر بـه  . ي در مطالعات مربوط به اين مباحث بگشايد    هاي جديد      افق تواند يماين بررسي   

 صـورت   يقـات ي تحق هي مولو ة آن نزد او و فرق     تي سماع نزد مولانا و اهم     ية در باب نظر   كه    نيا
 مداقـه در بـاب      قي تحق ني ا اصلي اهتمام اند،     مغفول مانده  شيگرفته است و متون منثور كماب     

  .د بود در متون نثر خواهي عرفانةارتباط سماع و تجرب
  

  مباني نظري
  تجربة عرفاني و معنوي

اي   بودن دين و معنويت در ميان متفكران غـرب سـابقه   و تجربي » تجربة ديني «شيوع موضوع   
 بـا   1هـاي پايـاني قـرن هجـده مـيلادي بـود كـه ديويـد هيـوم                   در سـال  . شـناختي دارد      معرفت

گرايـي    بـا تحويـل   2گرايانـه نقـدهايي بـه ديـن وارد كـرد و ايمانوئـل كانـت         ديدگاهي عقل

                                                                                                    
1. David Hume 
2. Immanuel Kant  
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)Reductionism(1       هـاي    هـا برهـان      درواقع در ايـن سـال     .  دين را ذيل مفهوم اخلاق قرار داد
گرايـي در       بر عقل   اثبات وجود خداوند توسط هيوم مورد ترديد قرار گرفت و همچنين تكيه           

وضـاع  در چنين ا  ). 26: 1393اصغري،  (ة كانت نقد شد     ليوس  بهي  عيمابعدالطبدين و باورهاي    
دان و فيلسوف آلماني با نگاهي انتقادي به ايـن               الهي 2و احوالي بود كه فردريش شلايرماخر     
  . محور به دين و ارتباط با امر مقدس مهيا كرد نظرات فضا را براي بسط نگاهي تجربه

در نگــاه او تجربــة دينــي، : شــلايرماخر در اوان قــرن نــوزدهم نظــر ديگــري طــرح كــرد
عاطفي است و از حد -ست؛ اين تجربه حسي  ا اي شهودي   ت، بلكه تجربه  اي عقلي نيس      تجربه

بعـدها متفكـران بزرگـي      ). 41: 1389پترسـون و ديگـران،      (رود      تمايزات مفهومي فراتر مـي    
 ايــن عقيــده را پذيرفتنــد و در شــرح و گــسترش آن 4 و رودولــف اتــو3چــون ويليــام جيمــز

اي از احساسات است كـه بـه اشـكال       پيچيدهدر نگاه اتو نيز تجربة ديني مجموعة     . كوشيدند
آسـا همچـون نـسيمي          انگيز، گـاهي بـرق        ممكن است احساس راز هيبت    «: آيد    متنوعي درمي 

هـاي پرسـتش سرشـار          تـرين لايـه       انگيز وارد شود و روح را از آرامـشي برآمـده از ژرف                دل
وح سر بزند و با شور و آسا از ژرفاي ر  صورت جوششي فوران  ممكن است به ناگاه به    ... كند

خودانـه، بـه         غريب بينجامد، به شوريدگي بـي      تيغا  بهتكاني شديد همراه باشد يا به هيجاني        
تنـوع  بر اين با مساعي جيمز در كتاب  علاوه ).41: همان(» وار و به از خود شدن  حالتي خلسه 
پيرامـون مفهـوم    هـا       هـا و غوررسـي        بود كه انبوهي از تأملات، پـژوهش      ) 1902 (تجربة ديني 

  .تجربه در دين، عرفان و معنويت شكل گرفت كه تا به امروز ادامه يافته است
 حـوزه رواج دارد در سـنت درازدامـن          ني ـ ا اتي در ادب  ي عرفان اي يندي تجربة نام با چهآن

 يغموضيا   گاه باعث ابهام     تعدد ني ا . همراه است  ي با وسعت واژگان   ياسلام-يرانيتصوف ا 
 وجود  يادي ما واژگان ز   ي عرفان وندر مت . كرد تريشي دقت ب  دي آن با  قي تدق ي كه برا  شود    يم

 يبـا انـدك اغماض ـ    .  شـناخت و شناسـاند     ي عرفـان  ة مفهـوم تجرب ـ   لذي را ها     آن ديدارد كه با  

                                                                                                    
 ، آن يهـا   هي ـ نظر اي ـ ني قـوان  م،مفـاهي   يعنـي   علـم خـاص    كي كه براساس آن      است اي    عقيده ييگرا  ليحو ت .1
-Sarkar& Pfeifer, 2006: 696 . (براي اطلاع بيشتر رك.  داده شودحي توضتر يا هي پاي توسط علمتواند يم

702 .(  
2. Friedrich Schleiermacher 
3. William James 
4. Rudolf Otto 
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 ـ     ت،يكشف، مكاشفه، شهود، رؤ   « چون   اصطلاحاتي و ها     واژه توان    يم  ،ي وقـت، واقعـه، تجلّ
 دانـست كـه     يزي ـ همـان چ   ةنـد ي را نما  دسـت   ني ـازا يژگـان  و وا  »عي وقا ح،يلوامع، طوالع، لوا  

  .شود  ي خوانده مي عرفاناي يني دةتجرب
  توسع مفهوم. 1

 بـوده  يادي ـ زاري اشَكال بـس  و انواع، درجاتي داراخيمكاشفات و شهود عارفان در پهنة تار     
تجربـة   اي»  خداوندواسطة  يادراك ب«ي اوليه و محدود آن يعني        در معنا  يتجربة عرفان . است

بـه تجـارب      مربـوط  قـات ي كـه در تحق    سـت هـايي ا       از تجربـه   يكيتنها  »  موجودات يگانگي«
 دارد و در    ي محـدود، كـاركرد انـدك      فيامـروزه تعـار   . ردگي ـ    ي قرار م  ي مورد بررس  يعرفان
 دي كـه شـا    آورند    ي م اني به م  ي را  از تجربة عرفان   مواردي خود، محققان ها     از پژوهش  ياريبس

 لي ـ ذ دي ـ با زي ـ تجربـه ن   ني ـ ا كـه       ناي ـ بـر  ها     اما آن  ، آن نگنجد  كي و كلاس  يي ابتدا فيدر تعر 
   . دارنددي گردد، تأكفي تعري عرفانتجارب

 توسع ني امعمولاً.  مفهوم واداشته استني و توسع افي بازتعرينوع به محققان را    اين امر 
 بـا   اي ـ انـد     ه از تجارب به دسـت داد      دي جد يفي پژوهشگران تعر  اي :است  داده  رخ قياز سه طر  

 تجـارب وسـعت   ني ـ بـه ا   يا  گونـه   بـه  تجـارب،    ني ـ ا ي بـرا  سـازي     مجموعـه  ري ز و بندي    دسته
 قي مضفي تعارلذي كه را ها   از تجربهي از تجارب، برخهايي  گزارش با آوردن اي اند   دهيبخش
  .اند   كردهي وارد حوزة تجارب عرفان،دهگنجي  ينم

 سـخن  هـا     تجربـه » تنـوع « شـد، از     قـات ي تحق ني ـا از   ياري بـس  أ كه منش  مزي ج اميليكتاب و 
-ادني ـ يق ـيپـروژة تحق  .  متنوع بـود   هايي    مثابة تجربه   تجارب به  ني ا لي تحل يدر پ گفت و       مي
 بـاب  در نيز است آن شدة روز   سده و بهكي پس از  مزي كه در واقع ادامة كار ج      زي ن وبرگين
 از تر  عوسي را ها   و تجربهدهيارب بخش تجني به ااي  گانه   است و تكثر نه  »معنوي تجارب تنوع«
   .)269: 2022وبرگ،ي و نادني(  كرده استشيپ

شـدن تنـوع   تر  قي ـ بـه دق ياني كمـك شـا  بنـدي و سـؤالات ديگـر ايـن كتـاب          دسته نيهم
 تجربـة   قي مض ي چرا معنا  دهد اساساً   مي و نشان    كند    مي ي در متون و عرفان    ي عرفان هاي    تجربه
  . كندي كمكعرفاني حالات و ها  فهم بهتر كشف به تواند  ي نميعرفان

ــ، د1ســوزان دهــاف ــژوه  ني ــاب   و روانپ ــاب در يشــناس معاصــر در كت ــسبت ب  ربــط و ن
                                                                                                    
1. Susan L. DeHoff 
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، دهـاف (بـرد    ي نـام م ـ »ين ـيد-ي عرفـان هـاي   تجربه« تجارب از   گونه    ني و ا  ي روان هاي    يماريب
 در كتابش   ييكايشناس آمر   و روان  ي پژوهشگر علوم شناخت   1 كافمن يبر   اسكات ).1: 2018
به همين موضوع در زبان انگليسي نيز اشـاره دارد و طيفـي از              ) transcend() 2020 (استعلاء

دهد كـه       تذكار مي » هاي جايگزين براي تجربة استعلا        نام«اصطلاحات اين حوزه را با عنوان       
حتـي  اند از تجربة اوج، وحدت عرفاني، تجربة ديني، تجربة غرقگي، تجربة مينـوي،                عبارت

 رخ داده   زي ـ موضـوع ن   ني ـ گاه برعكس ا   يحت) 303: 2022كافمن،  (فنا و چندين واژة ديگر      
  . اند   گنجاندهگري دي مفهوملي را ذي بزرگ، تجربة عرفاني معنا كه متفكراننياست، به ا
 بـه   دني رس يسو  به ي را راه  ي تجربة عرفان  ،يي و خودشكوفا  ي مفهوم خودتحقق  لذي مزلو

 يدر فـصل  مكني    ي چه م  شيايهنگام ن برومر در كتاب    ). 47: 1993 مزلو،( داندي م يخود واقع 
 ني به همقاًي دقمزي جاميلي وگرايي تجربهفي پس از توص»ماني و چشم اينيتجربة د«با عنوان 

 اني ـ اسـت كـه م     مفهـومي  از تر    مفهوم تجربه، نزد او موسع    « :سدنوي    ي و م  دهد    يتوسع توجه م  
 به سراغ تجارب    يبعد از آن و   ). 261: 1392 برومر،( » مشترك است  ييايتاني بر انياگر    تجربه

: كند  ي ماني بگونه  ني است ازآمي   توسعي و نظر خود را كه نگاهرود  ي ميمختلف از امر الوه  
» انـد     ي امر الـوه   مي مستق هاي    تجربه...  و ي عرفان دي نداها، خلسات و مواج    اها،ؤي ر بيترت نيبد«
  ). همان(

 ي غرب پژوهان    ني و د  لسوفانيشناسان، ف   روان هاي     موارد در پژوهش   نيوان از ا   فرا توان    يم
 بـه   رأي. انـد      شكل خود به كار بـرده      نتري    عي را به وس   ي آن تجربة عرفان   يسراغ گرفت كه ط   

 با  ي در كتاب  يمحسن شعبان .  است افتهي راه   زي ن انيراني ا ري اخ هاي     سال يتوسع در متون پژوهش   
 بـه دو مفهـوم      پردازد    ي و اخلاق م   ي كه به نسبت تجربة عرفان     داري    شتنيخو و   خويشي    يبنام  

 آن تنهـا مفهـوم   قي مضي در معناي كه تجارب عرفان كند    ي م حي اشاره  و تصر    قيموسع و مض  
 عي وس ي خود از معنا   ي كار پژوهش  ي برا البته او ). 18،  1396 ،يشعبان( رديگ  ياتحاد را در برم   
 ي بـه وجـود دو معنـا   ي معرفت عرفانتيماه در كتابش    زي ن يليسماعمسعود ا . بهره برده است  

 و يباب تجربـة عرفـان      كه در  ي در بحث  يو.  قائل شده است   ي تجربة عرفان  يخاص و عام برا   
 زي ـ امـر ن   ني هم ـ دانـد،     ي م ـ ي را اعم از تجربـة عرفـان       يني تجربة د  ،اصطلاحات مشابه آن دارد   

  ).96: 1396ي، لياسماع(  اصطلاحات داردنيبودن ا يكي و گاه قي نسبت عمدهندة  نشان

                                                                                                    
1. Scott Barry Kaufman 
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 . خواهد كرد  تر    قدقي را پژوهش كار كه    وارد شده  اي    گسترده فتعاري جديدتر متون   در
 سندگاني ـ اشـاره رفتـه اسـت و نو        في ـ تعر ي دوگونگ ني به ا  زي استنفورد ن  يدر دانشنامة فلسف  

) stipulative(اردادي  قائل به تنوع معاني تجربة عرفاني شده و هـر تعريفـي را تـا حـدي قـر                  
 را ناكـافي قلمـداد كـرده، تعريفـي فراگيرتـر     ) narrow sense(داننـد و تعريـف مـضيق      مي

)more inclusive definition (يـك آگـاهي ظـاهراً    «: دهنـد كـه عبـارت اسـت از      ارائه مي
كـه  ) nonstructured(نايافتـه    يـا شـكل    نـشده   في ـتعر شيپغيرحسي يا يك تجربة حسي از       

كنـد كـه ايـن فهـم از طريـق ادراك         را به فرد عطـا مـي  واحوال اوضاعها يا      واقعيت فهمي از 
  ).2022گيلمن و جونز، (» ي نيستدسترس قابلهاي معمول   نگري  حسي يا درون

 تجربـة  هـا،    اذعـان داشـت كـه بهتـر اسـت در پـژوهش      توان  ي موارد م ي به تمام  تي عنا با
هاي     نمونهبراساس  .  كرد قي تحق عي وس ي معنا نياب ا  و درب  دي آن د  عي وس ي را در معنا   عرفاني

،  دارد تريشي ـ دقـت ب   در تعريـف،   تـر     عي وس ـ يمعنـا :  از دو منظر قابل اتكاست     هي توج ني ا بالا
نـام  .. .كـشف و   را آن عارفـان  چـه  آن ي عمل ـ هـاي      است كه نمونـه    عي وس ي معنا درحقيقت، با 

  . كرد ري و تفستوان احصا  اند، مي  نهاده
گرفتـه    ست كه در اين حوزه شـكل   ا م تجربة عرفاني گام بعدي بيان سؤالاتيبا فهم مفهو 

هــاي   فــارغ از تحليــل ماهيــت و حــدود و ثغــور خــود تجــارب و انبــوهي از پرســش . اســت
گـوي    تواند پاسخ  رسد توجه به پيش و پس از اين لحظات شگرف، مي              چنيني، به نظر مي       اين

ؤال از مقـدمات و ممـدات تجربـة عرفـاني و همچنـين              سؤالات مهمي باشد، به بيان ديگر س      
  .ها در اين باب است  نتايج آن از اهم پرسش

  هاي تجارب عرفاني  مقدمات يا خاستگاه. 2
هايي كه بـراي تجربـة عرفـاني             در كنار ويژگي   تنوع تجربة ديني  ويليام جيمز در كتاب مهم      

ت معرفتـي، زودگـذري و حالـت انفعـالي          پذيري، كيفي ـ     نا    بيان: اند از   كند كه عبارت      ذكر مي 
ها بحـث تمهيـدات         به چند موضوع عمدة ديگر نيز اشاره دارد كه يكي از آن           ) 424: 1391(

 و هـا      كـشف  افـت ي در ، مقدمه در مقام  يي با كارها  توان    ي م مزي ج دةي به عق  .اين تجارب است  
ضـوعات در پـژوهش      مو نتـري     ي از كاربرد  يكي اين نكته  . كرد لي و تسه  عي را تسر  اتتجربي
 بـا اعمـال   تـوان    ي را م ـ  يواردشـدن حـالات عرفـان     «: سدنوي    ي م مزيج.  است   ي عرفان اتيتجرب
 هـاي   وهي بـه ش ـ اي ـ ي حركـات بـدن   ي انجام برخ  اي متمركزكردن حواس    ري نظ ،ي مقدمات ياراد
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   ).همان(» نمودلي عرفا آمده است، تسههاي   كه در دستورنامهيگريد
كـه بـه گفتـة      ) 2022 (تنـوع تجـارب معنـوي     يمز و در كتاب     صد سال پس از اثر ج       يك

در فـصلي از كتـاب      ) 23: 2022يادن و نيـوبرگ،   (نويسندگانش روزآمد تأليف جيمز است      
 هـاي      تجربـه  ني ـا. پردازنـد     ايـن نـوع از تجـارب مـي        ) origins(هاي      نويسندگان به خاستگاه  

 هـايي     كـم محـرك      اما گـاه دسـت     ،ابندي    ي ظهور م  يداراري و غ  دفعي اغلب كه      شگرف با آن  
 را برشـمرد    هـايي      وضع و حال   اي ها    تي موقع توان    ي معنا كه م   ني آن ذكر شده است، به ا      يبرا

 ي هماننـد اوقـات    د،نماي ـ    يم رخ   ي موارد ني در چن  -شهي و نه هم   عموماً- ي معنو هاي    كه تجربه 
   ).161 :همان(  مراقبه استاي شيايكه فرد در حال دعا و ن

بـه ايـن شـرح      ) triggers (زاننـده يبرانگ عواملها يا       ها اهم اين محرك        پژوهش به  باتوجه
 خـاص   ي اعمـال سـلوك    ي برخ ـ اي ينينش همانند خلوت ( گذار   هاي     دوره ش،ياي دعا و ن   :است
  بـه مـرگ    كي ـ تجربـة نزد   ،يني د هاي     اندوه و رنج، مراقبه، خدمت     عت،ي، طب )ينينش  چله مثل

)near-death experience(نهايي، موسيقي، رقص و، ت) ...ادني ـبنابر پژوهش ). 164: همان 
 زي ـ ن شود    ي برگزار م  يصورت جمع   كه به  هايي     آداب، مراسم و جشن    نيبر ا   علاوه وبرگيو ن 
  . زاندي را برانگي احساسات و تجارب معنوتواند  يم

 ي جمع ـ هـاي     يي كـه در آن تجمعـات و گردهمـا         دگوي ـ    ي م ـ يتي از وضـع   1مي دورك ـ ليام
او .  شـود يمنته ـ) collective effervescence(» ي جمع ـاني ـجوشش و غل «كي به تواند  يم
نكتـة جيمـز نيـز حـاوي        ). 185: همـان (دانست      ي م ي اجتماع وندي پ اتي وضع را از ضرور    نيا

گاهي شـنيدن كلمـات منفـرد يـا پيوسـتگي برخـي       «: گفت  همين موارد بود در جايي كه مي      
الـذكر      و شنيدن صداي موسيقي ممكن است حالت فـوق        رايحه و بوهاي خوش     ... كلمات يا 

 تجربـه،   ني واجـد  هـاي     گـزارش   بنـابر  جـه يدرنت). 425: 1391(» را در انسان به وجود بياورند     
   . مرتبط هستندي تجارب عرفانختني با برانگ از موضوعات احتمالاًاي   گستردهفيط
  نتايج تجربة عرفاني . 3

اند و گاه        رانده   ها و احوال شگرف سخن        ايج اين كشف  به نت   عموم متفكرين اين حوزه راجع    
برخـي ايـن آثـار و نتـايج را در سـه حـوزة اخلاقـي،                 : انـد     هـايي نيـز ارائـه كـرده           بنـدي     دسته
). 55 - 78: 1388ملكيـان،  . رك(كننـد    بنـدي و تحليـل مـي     شناختي و كاركردي طبقه    روان

                                                                                                    
1. Émile Durkheim 
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 بـود بـر نتيجـة ايـن تجـارب           1 پراگماتيـسم  جيمز نيز به اين خاطر كه خود از واضعان مكتب         
  ). 163: 2022يادن و نيوبرگ، (تأكيد تام داشت 

وي حتي ). 231: 1391(توانند آثاري عميق در جان فرد بگذارند   در نظر وي تجارب مي
گيرد نيز اشاره       هايش گاه به تغييرات جسماني كه در نتيجة اين تجارب شكل مي               در گزارش 

اند و گاه از شـدت بـسيار زيـاد قابـل              ين احوال با حواس جسماني ما مرتبط      در نظر او ا   . دارد
همچنـين  ). 456: همان(كند      اي به اشخاص وارد مي        العاده    تحمل نيستند يا درد جسماني فوق     

كنـد    اي كـاركردي يـاد مـي     مثابـة نتيجـه   بـه » موهبت اشـك «دلي از   در كنار آثاري چون نرم 
بـه  ) 1952 (فلسفه و عرفان   كتابش در باب تجارب عرفاني با نام          نيز در  2استيس). 30: همان(

تنـوع  در كتـاب    ). 53: 1388(دانـد       آفـرين مـي       هـا را تحـول        دهـد و آن       اين نتايج توجـه مـي     
 نيز در فصلي مستوفا در باب آثار و نتايج ايـن تجـارب بحـث شـده اسـت           هاي معنوي     تجربه

  ).163 - 190: 2022يادن و نيوبرگ، (
  

  سماع
ها در باب مقولة سماع در ميان عارفان مربوط به تعريـف    زدايي ترين ابهام     به نظر يكي از مهم    
رقـص  «يـا   » رقـص صـوفيان   «كه عموماً در افواه سـماع در معنـاي                با آن . خود اين واژه است   

آيـد، آنـان        متون اصيل عارفان برمي    از كه  چنان داشت؛شود، بايد توجه        شناخته مي » صوفيانه
. اند و نه فقط مطلق رقص         گفته    پيوسته سماع مي      هم    ه يك مجموعة كلي، متصل و عموماً در       ب

موسـيقي و  «: غني در بحث خود در باب تاريخ تصوف در اسلام به همـين نكتـه اشـاره دارد               
  ). 947: 1399(» آيد  ها تحت عنوان سماع درمي  آوازخواندن و رقص كه همة آن
دريـدن،    سـرودخواندن، خرقـه   «: شـمارد     گونه برمي     ع را اين  مايل هروي جميعِ شئون سما    

سـماع در بـسياري مـوارد بـه     ). 12: 1372(» تواجدكردن و رقصيدن و آوازِ اوتـار را شـنيدن      
معناي شنيدن، يعني شنيدن صـداي خـوش و آواز بـوده اسـت كـه گـاه بـا موسـيقي همـراه                        

                                                                                                    
 جيمز روش پراگماتيكي را كوشش براي تفسير هر مفهوم به كمك ردگيري پيامدهاي عملـي مربـوط بـه             .1

را در كتابي به همين نام مفـصلاً شـرح          ) پراگماتيسم(وي تفكراتش در باب مكتب اصالت عمل        . داند    آن مي 
  ). 1391ويليام، . رك(داده است 

2. Walter Terence Stace 
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سـماع از سـماع قـرآن،        در كشف يـازدهم در بـاب         المحجوب  كشفهجويري در   . شده    مي
گويـد و پـس از بيـان اختلافـات و مراتـب سـماع بـه سـراغ ديگـر                         شعر و آوازها سخن مـي     

هجـويري،  (رود      مـي ... موضوعات حول آن از جمله، وجد و تواجد، رقص، خرقه دريدن و           
1389 :610 -571 .(  

 تنهـا   نـه نزاع عمده و درازدامن عارفان و فقيهان حول همة اين موضوعات بـوده اسـت و                 
كنـد اباحـت همـة ايـن مـوارد اعـم از                  سعي مـي   الدين  العلوم     احياء   ابوحامد غزالي در  . رقص

قرائت قرآن با صداي خوش و موزون، لحن خوش، قـول و غـزل و سـرود خوانـدن، شـعر                     «
را اثبـات كنـد   » ...كـوبي يـا حركـت جـوارح و        زدن، پـاي    زدن، دسـت    موزون خواندن، دف  

)1389 :607 -587 .(  
آورد و ناظر است به حرمت سماع، باز همـة مـوارد را در بـردارد، مـثلاً                       او بعداً مي   آنچه

). 609: همـان (» هـا   هـا و رودهـا و دهلـك          نـاي «: برخي سازها در نظـر او حـرام اسـت چـون           
و ) غنـا (قيسراني نيز كه عموماً بر اثبات حليت سماع تكيه دارد، بر شـنيدن آواز                 نامة ابن     سماع

 كـه   يري تـصو  ).133 -173: 1402قيـسراني،       ابـن (دهـد       يدن موسيقي توجه مـي    نواختن و شن  
 نالـدي     في در بخـارا متعلـق بـه خانـدان س ـ          يمجالس سـماع در خانقـاه     از   يكي از بطوطه    ابن

 اسـت كـه   گـر ي و لـوازم د خـواني    همراه با شعر يافتي نشان از ض   زي ن دهد    ي به دست م   يباخرز
حتي رد و انكار كساني چون      . )1/445 :1376( ستي ن يقي شعر و موس   هاي     به شب  شباهت    يب

حـاكمي،  . رك(هاسـت       جوزي هم شامل عموم ايـن مـوارد اسـت و رقـص يكـي از آن                    ابن
الـذكر     نكـات بايـد سـماع را مفهـومي فراگيـر بـراي تمـام مـوارد فـوق                  نيبنابرا ؛)51: 1384

  .كه رقص تنها يكي از عناصر اين مجموعه است   دانست، چنان
  

  سبت سماع با تجربة معنوي ن
  سماع در مقام محرك و برانگيزانندة تجربه

هـاي معاصـر، موسـيقي، آواز، تجمعـات معنـوي و رقـص از ممـدات تجـارب                   وفق پژوهش 
عنوان عـواملي   معنوي عارفان عنوان شده و در متون اصيل عرفاني تقريباً به تمام اين موارد به   

مسئلة نخـست دوگانـة     . دد رساند، اشاره شده است    تواند به مكاشفات و رفع حجب م          كه مي 
 ي سماع و حركات بـدن     اني صوف ي برخ .وجد و تواجد در سخنان عارفان در باب سماع است         
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 ميتقـس ) وجـد (خودانـه       ي و ب ـ  يرارادي ـو غ ) تواجـد ( و متكلفانـه   يدر آن را به دو دسـتة اراد       
  . كنند  يم

. توان ملاحظـه كـرد        نيز مي » پختگانسماع  «و  » سماع مترسمانه «اين دوگانه را در مفهوم      
نكته اينجاست كه ايـن     ) 606: 1399قشيري،  (نامند      مي» سماع مريدان «برخي نيز نوع اول را      

نوع سـماع اساسـاً بـراي دسـتيابي بـه مواجيـد، احـوال، آنـات و مكاشـفات ربـاني صـورت                        
واجد تكلـف بـود     اما ت «: هجويري در تعريف تواجد به همين امر اشعار دارد        . گرفته است     مي

  ). 605: 1389(» اندر اتيان وجد
و «: نويسد    كند و در باب سماع مريدان مي          ابوعثمان حيري سماع را به سه نوع تقسيم مي        

غزالي تواجد را به دو دسته تقسيم ). 606: 1399قشيري، (» ايشان احوال را استدعا كنند بدان
هـاي      ة آن حال  واسط  بهكه  «ي نوع دوم    يكي كه براي اظهار رياست مذموم است، ول       : كند    مي

ــد  ــريف را كــسب كنن ــاح اســت ) 4/638: 1389(» ش ــدوح و مب ــد. مم ــاني در نيعزال  كاش
نكاتي در باب فوايد سماع آورده است كه فايدة دوم و سـوم كـاملاً در بـاب                   هيالهدا  مصباح

  . همين قدرت برانگيزانندة كشف و تجربة معنوي در سماع است
ممكن بود كه مستمع را در سماعِ الحانِ لذيذ يا غزلي كـه             «: نويسد    يوي در فايدة دوم م    

الحال او بود، حالي غريب روي نمايـد و آن وقفـه و حجبـه از پـيش برخيـزد و بـاب                           وصف
در فايـدة سـوم گـويي كيفيـت و مرتبـة ايـن انكـشاف و                 ). 186: 1394(» مزيد مفتوح شـود   

ود كه سمع روح مفتوح گـردد و لـذت خطـاب            در اثنا سماع ممكن ب    «: تر است     تجربه عظيم 
ازل و عهد اول ياد آيد و طاير روح به يك نهضه و نفضه غبار هـستي و نـداوت حـدوث از                     

در كتـب   ). 187: همـان (» خود بيفشاند و از غواشي قلب و نفس و جملة اكوان مجرد گردد            
 ايجـاد احـوال    نيـز هنگـام ذكـر فايـدة سـماع بـه قـدرت آن در                التصفيه في احوال المتصوفه   

فايدة سماع ادراك انـوار غيبـي و تنـسم نـسيم علـوي اسـت كـه            «: روحاني اشاره شده است   
اند و انس الا بـه ادراك معنـي و نـسيم روح اصـلي كـه از عـالمِ                        ارواح در اين منازل غريب    
  ).151: 1347ابولمظفر العبادي، (» نسبت به ايشان رسد، نيابند

 در سماع اسـت كـه بـه ايجـاد تجـارب و احـوال عرفـاني         موسيقي نيز ازجمله لوازم مهم    
اگـر  «: نويسد    باخرزي در اين باره مي    . كرده و از اين نظر واجد اهميت بوده است            كمك مي 

و از  ... مستمع، آواز دف و ناي شنود بهتر باشد كه شرط سماع چنين است و غذاي دل باشد                
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ايـن  ). 209: 1383(» اصـل آيـد   او راحت حيات حقيقي و درجات بلند و مكاشفات غيبي ح          
آواز «از . داده اسـت   برانگيزانندگي و رسيدن به احوال عرفـاني گـاه بـا هـر صـدايي رخ مـي           

تـا  ) 2/709: 1362افلاكـي،   (در مولانا ظـاهر كـرد       » شوري عجب «زركوبانِ شهر كه    » تق    تق
). 225: 1383بـاخرزي،   (» منكشف اسرار بسيار بديعِ عجيب شود     «تواند      كه مي » آواز مرغي «

هركه سماع دعوي كند و از آوازهاي مرغان        «: گويد    ابوعثمان مغربي بر اين همين اساس مي      
رسـالة  (» زن بـود      و چريدن دد و آواز درها و باد او را سماع نيفتد، او اندر دعوي خود دروغ                

 ).603: 1399قشيريه، 

در نظـر   . برآمـده از آن اسـت     » جوشـش جمعـي   «نكتة بعـدي در برانگيزاننـدگي سـماع         
ها   طبق پژوهش . سوي احساسات متعالي برود     تواند به     مي» كنش هماهنگ «دوركيم انسان در    

تـر اسـت و         كنـد بخـشي از يـك كـل بـزرگ              گويي در اين حركات متحد فرد احساس مي       
يابد و حتي اين هماهنگي گاه در آگاهي فرد نيـز دگرگـوني ايجـاد                   هاي مقدس مي      گرايش

يادن و نيوبرگ سماع جمعي را دقيقاً يكي از ايـن           ). 137 -142: 2023 كلتنر،.رك(كند      مي
مـسلماناني  «: اي معنوي براي افراد شود        تواند منجربه تجربه      دانند كه مي      هاي جمعي مي      كنش

كنند، راهبـاني كـه در صـومعه همـراه       گردند، صوفياني كه با هم سماع مي         كه گرد كعبه مي   
هـايي از ايـن تجمعـات اسـت كـه بـه كـسب تجـارب يـاري            نمونـه » ...كننـد و   هم مراقبه مي  

  ). 147: 2022(رساند   مي
شـده، عمومـاً هيئـت يـك مجلـس        صورت فردي برگزار مي سماع عارفان هرچند گاه به 

ايـن مجلـس در زمانـة    . داشته و جمعي از مريدان به همراه پيـر خـود در آن حـضور داشـتند          
آيد كه بسياري در آن سـماع            آييني ويژه درمي   صورت  به مولانا و بعد از او در ميان اعقابش       

اجتمـاع  «عزالـدين محمـود كاشـاني نيـز         ). 174: 1384حـاكمي،   . رك(كردنـد       و رقص مي  
). 179: 1394(شــمارد   بــراي ســماعِ غنــا و الحــان را از مستحــسنات صــوفيه برمــي » عارفــان

بودن اين مجـالس    گروهياند تصويري روشن از  حكايات مختلفي كه نويسندگان نقل كرده    
  ).228: 1400؛ اسرارالتوحيد، 1/89: 1362مناقب العارفين، . رك(دهد   به دست مي
تـرين دلايـل اهميـت سـماع نـزد عارفـان                اساس بايد توجه داشت يكـي از اساسـي          براين

 آنـان سـماع را      كـه  ينحـو   بـه خاصيت برانگيزانندگي تجارب معنوي و روحاني بوده اسـت،          
به همين دليل است كـه      . اند    ها و مشاهدات عرفاني دانسته        ت مهم كسب كشف   يكي از ممدا  
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ريـزي شـده اسـت تـا                در متون صوفيه انبوهي از شرايط و آداب براي سماع، توصيه و طـرح             
بندي و تحليل اين آداب         هرچند دسته . خاصيت برانگيزانندگي آن به بهترين نحو انجام شود       

آنچه تقريبـاً  : ها به اين قرار است  مستقل دارد، اما برخي از آن     و شرايط خود نياز به پژوهشي       
  . گانة زمان، مكان و اخوان است   باره گفته شده سه  در تمام متون منثور عرفاني در اين

 ايـن   رسـالة قـشيريه   در  . در نظر عموم عارفان سماع را به اين سه موضوع حاجـت اسـت             
وكيـف آن     ، ولي توضيحي در باب كـم      )602: 1399(نكته به جنيد بغدادي نسبت داده شده        

در بـاب آداب ظـاهر و بـاطن سـماع           » مقـام سـوم از سـماع      «غزالـي در بخـش      . نيامده اسـت  
دهـد و آداب ديگـري نيـز      گويد و اين سه مورد را نيز تا حدي شرح مـي    تفصيل سخن مي      به

 »...بـه نـاظران و   نكـردن  نگـاه نبـودن ناجنـسي در ميـان جمـع،     «افزايد، نكاتي چون      بر آن مي  
  ). 651 -4/660: 1399. رك(

بـري كنـد        توانـد سـماع را بـه مقـصد اصـيل خـود راه                 هجويري در باب آدابـي كـه مـي        
بايد تا چون سماع كني پيري آنجا حاضر باشد و جايي از عوام خالي و قـوال بـه     «: نويسد    مي

دون سپهـسالار فـارغ از      فري ـ). 609: 1389( »حرمت و دل از اشَغال خالي و طبع از لهو نفـور           
در سـماع اصـحاب مـا، خلـو معـده شـرط       «: گفته به مورد ديگري نيز اشاره دارد     نكات پيش 

  ).59: 1387(» است تا تروض و تلطفّ زياده گردد
  سماع چونان يك تجربة عرفاني

هايي وجود دارد كـه گـويي در نظـر آنـان سـماع خـود         ها و بيانات عارفان نمونه   در گزارش 
تـوان از دو    ايـن مفهـوم را مـي   . آيـد   ت كشف و نوعي تجربة عارفانه به حساب مـي  يك حال 
به بيان ديگر گـاه عارفـان بـراي سـماع           . ها    در تعريف و در بيان ويژگي     : جويي كرد     منظر پي 

اند كه گويي سماع خود، يك تجربة عرفـاني يـا يـك رخـداد كـشف          تعاريفي مطرح كرده  
انـد كـه ايـن خـصوصيات همـان          هـايي شـده       ئـل بـه ويژگـي     مضافاً گاه براي سـماع قا     . است

  . هايي است كه دربارة تجارب عرفاني مطرح شده است  ويژگي
  در مقام تعريف. 1

ــست    ــر ني ــوم ديگ ــد عل ــان مانن ــصطلحات در عرف ــاريف و م ــولاً  .  تع ــر معم ــوم ديگ در عل
كسان به كـار    اصطلاحات معاني دقيق دارند و اهل هر علمي اصطلاحات خود را با معاني ي             «

در عرفـان گـاه يـك    ). 322: 1382پورجـوادي،  (»  نيـست نيچن ـ ني ـابرند، اما در تصوف    مي
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پيش ) 322 -328: همو. رك(تعريف نمايندة نگاه و عقيدة گوينده و حتي مكتب وي است 
فـارغ از تعـاريف     . از ورود به بحث درباب تعاريف سماع نيز بايد به اين نكته توجـه داشـت               

گرچه . رديف يك تجربة عرفاني تعريف و تبيين شده است            ع، گاه سماع هم   عمومي از سما  
مراد عارفان در اين تعاريف، تنها تبيين سماع بوده است، به نحوي ضمني بـه ماهيـت تجربـة       

  . اند  عرفاني مندرج در اين مفهوم نيز اشاره داشته
اين جمله البتـه    . )589: 1389هجويري،  (داند      ذوالنون مصري سماع را واردي از حق مي       

: 1392ابونجيـب سـهروردي،     : مثلاً بنگريد بـه   (در بسياري از متون اصيل ديگر نيز نقل شده          
 .كنـد     ي م ـ ري را تـصو   ي نـسبت سـماع و تجربـة عرفـان         يروشن  ذوالنون به  في تعر ني هم ).144

 كاشاني اين نكته را از قول سمنون       ). 605: 1399(» گويند سماع نداست  «: نويسد    قشيري مي 
برخـي دقيقـاً سـماع را       ). 190: 1394(» السماع نداء منّ الحـقّ لـلارواح      «: محب آورده است  

» السماع مكاشفة القلـوب الـي مـشاهده المحبـوب         «: اند    نوعي كشف و مشاهده قلمداد كرده     
  ). 411: 1364الدين ابرقوهي،   شمس(

: نويـسد     شـاره دارد و مـي     تنيدگي سماع و مكاشـفه ا         روزبهان بقلي نيز به شباهت و درهم      
بعـضي بـر مقامـات شـنوند و     . سماع مفتاح گنج حقايق است و آن عارفان را مقـسوم اسـت           «

از اول  ... بعضي بر حالات شنوند و بعضي بر مكاشفات شنوند و بعضي بر مـشاهدات شـنوند               
و همچنـين در مـشاهدات      ... كشف تا به نهايت كـشف در سـماع نمـايش در نمـايش اسـت               

ار صفات درآيد در وقت سماع كه هر يكي از آن هزار لطايف در عارف مهيا صدبار صدهز
). 59: 1381(» و حقيقــت و طوارقــات و بــروق لمعــات و انــوار قــدس معرفــت چــون كنــد؛
توان آن را يك تجربـة          اند كه مي      گونه كه پيداست برخي سماع را چنان تعريف كرده            همان

  . عرفاني به حساب آورد
 از وجهي ديگر نيز به ايـن ارتبـاط اشـاره            الدين    احياء العلوم دقيقش در   غزالي در سخنان    

شود كه در سطوح مختلف تجربة عرفـاني            در نظر غزالي گاه سماع منجربه حالاتي مي       : دارد
. نگرانـة غزالـي در متـون ديگـر عرفـاني نيامـده اسـت         ايـن توصـيفات ژرف  . گيرند    جاي مي 

يكي تجربة : گيرند  جارب عرفاني در دو دسته قرار مي      بندي ت     تجارب مذكور غزالي در دسته    
ــاب ). Unity(و ديگــري احــساس وحــدت  ) Ego-dissolution(محــوِ خــود  ــوع در كت تن

بخشند تجارب محوِ خـود         اي به تجارب مي       گانه    بندي نه      كه نويسندگان دسته   تجارب معنوي 



  167 / 1404 تابستان، 41، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

 انـسان در وضـع و   كه  توضيح آن. شرح شده است ) فصل دوازدهم (و وحدت در يك فصل      
 و هـركس  زي ـچ هروجود دارد و » من«انديشد كه يك   حال و ادراك معمول خود چنين مي     

بـه بيـان ديگـر آدمـي در سـاحت           . بـه حـساب آورد    » من-يا نه » غير«را بايد   » من«غير از اين    
  . كند  ادراكات عادي خود يك تباين بين ميان خود و غيرِ خودش احساس مي

گـردد و دوگانـة     رنـگ مـي       عرفاني البته اين احـساس مفارقـت كـم        در برخي از تجارب     
. دهـد     جاي خود را به احساس اتصال، پيوستگي و گاه يگانگي و وحـدت مـي              » غيرمِن-من«

شود؛     از ادراك معمول يعني تباين آغاز مي      » هستي«در نسبت با    » خود«در اين پيوستار، فهم     
شود و در   نوي از فهم اين دوگانگي كاسته ميدر اعمالي چون مراقبه يا در برخي تجارب مع   

هـا    رغم قرابت ميان ايـن دو تجربـه برخـي تفـاوت              علي. رود    تجربة وحدت كاملاً از ميان مي     
  ). 295 -305: 2022يادن و نيوبرگ، (باعث تمييز اين دو شده است 

چهارم  و در حالت     احيااز كتاب   ) عادات(غزالي در فصلي دربارة فهم سماع در ربع دوم        
هـاي آن از نفـسِ او         هـاي او و معاملـت       نفسِ او و حـال    «گويد كه       سماع از كساني سخن مي    

و از مثل آن صـوفيان عبـارت   ... دور بود و چون مدهوشي باشد در عينِ شهود غوطه خورده     
كمال اين حالت يا تجربـه آن اسـت كـه           ). 2/627: 1389(» كنند كه از نفسِ خود فاني شده      

 نفس و احوالِ خـود فـاني شـود؛ اي، آن را فرامـوش كنـد و بـدان التفـات                      به كليت از  «فرد  
  ). 628: همان(» ننمايد

كنـد كـه بـسيار          در ادامه غزالي در باب حالات ارباب سماع و وجد، حالتي را ذكـر مـي               
بـرد      وي براي اين حالت از مثال آينة زدوده بهره مـي          . شبيه به احساس وحدت و اتحاد است      

اين نكته چنان براي خود وي نيز يـادآور  . گيرد كه در او حاضر است          مي كه رنگ چيزي را   
ايـن مقـامي اسـت از      «: آورد    بـودن ايـن احـساس مـي         دعوي اتحاد است كه با تأييد مكاشـفه       

 انـاالحق خيال كسي كه دعوي حلـول و اتحـاد كـرده اسـت و                كه هاي مكاشفه     مقامات علم 
ي در رد و انكـار      چنـدخط كه البته بعـد از آن       ) 629: همان(» گفته است از آنجا خاسته است     

رسـد عارفـان گـاه در مقـام تعريـف، سـماع را          به نظر مـي بيترت نيا به. نويسد    اين دعوي مي  
  . اند  چونان يك تجربة عرفاني يا يك كشف روحاني در نظر گرفته
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  ها  در مقام بيان ويژگي. 2
ها در باب       أ بسياري از تحقيقات و پژوهش      مبدأ و منش   تنوع تجربة ديني  ويليام جيمز با كتاب     

او در بحثــي دربــارة ســير اســتحاله و تغييــر درونــي يــا  . هــاي عرفــاني و معنــوي شــد  تجربــه
هـا عبـارت اسـت از      دهد كـه يكـي از آن    چند مسير را شرح مي) conversion( آوري  ايمان

هـايي بـراي      كتـابش ويژگـي   ) عرفـان (جيمـز در فـصل شـانزدهم      . كسب يك تجربة عرفاني   
كـه اصـل و بنيـان تجـارب دينـي در حـالات                    او با تأكيد بر اين    : شمارد    تجارب عرفاني برمي  

چهـار علامـت يـا نـشانه را در اينجـا            «: نويـسد     مي) 421: 1391(آگاهي عرفاني مكتوم است     
» بنـاميم را عرفـاني     توانيم آن  ها باشد مي  اي داراي اين نشانه  سازم كه اگر هر تجربه     مطرح مي 

البتـه چنـدان    دو ويژگيِ نخست در نظر وي قطعي است و دو ويژگـي بعـدي  ). 422: همان(
  :اند از ها مجملاً عبارت  اين ويژگي). 423: همان(قطعيتي ندارند 

ترين مختصات اين تجارب آن اسـت           در نظر جيمز يكي از برجسته     : ناپذيري    توصيف. الف
توان در قالـب         آن را نمي   اتيجزئكامل و مناسب از     قابل شرح و بيان نيست و گزارشي        «كه  

  ؛)422: همان( »واسطه تجربه كرد  كيفيت آن را بايد مستقيم و بي... كلمات آورد
وي . در نگاه او اين تجارب شـبيه حالـت دسـتيابي بـه معرفـت هـستند                : كيفيت معرفتي . ب
ابـد كـه بـا عقـل و     ي  آدمي ازطريق حالات عرفاني بـه عمـق حقـايقي دسـت مـي             «: نويسد    مي

» انـد   ايـن حـالات اشـراق، مكاشـفه و الهـام سرشـار از معنـا و اهميـت                  . استدلال ميسر نيست  
  ؛)همان(
  توانند زياد ادامه يابند؛  بنابر رأي جيمز اين تجارب نمي: زودگذري. ج
اش را از كـف داده و    كنـد اراده     در ايـن تجـارب عمومـاً فـرد حـس مـي            : حالت انفعالي . د

آيـد در برخـي از      بـه نظـر مـي     ). همـان (تر او را به تصرف خويش درآورده اسـت          نيرويي بر 
  .ست  جويي ا  ها قابل پي  برخي از اين ويژگي» مثابة تجربه سماع به«توصيفات عارفان دربارة 

تواند    گفته شد توجه به دوگانة تواجد و وجد در سماع در اينجا مينيازا شيپبراساس آنچه   
كند كـه     وضع و حالي تولد مي    ) جميع شئون آن  ( نگاه عارفان گاه از سماع       در. گشا باشد     راه

: 1389(آيـد    شمارد كه در سماع پديد مي   را حالي برمي  هجويري آن. نامند  مي» وجد«آن را   
سـماع  «: نويـسد     وي مـي  .  وجد سخن رانده است    باب در ليتفص  بهو ابوحامد غزالي    ) 2/602

بـسياري  ). 2/583: 1389(» لتي پيدا آرد كه آن را وجد گوينداول كار است و آن در دل حا    
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  : هاي منطبق با نظرية جيمز در وجد پيداست  از ويژگي
ابوالحسين دراج بـر سـبيل اخبـار از آنچـه در            «: آورد    غزالي در باب ابوالحسين دراج مي     

ا در  سـماع مـر   : وجد عبارت است از آنچه در سماع يافتـه شـود، گفـت            : سماع يافت، گفت  
هاي بها جولان فرمود و به وجـود حـق مـرا موجـود گردانيـد در حـال كـشف غطـا و                  ميدان

  . كند  كه كيفيات معرفتي اين تجربه را بيان مي) 630: همان(» سيراب كرد به كأس صفا
او از  . دانـد     ناپـذيري نيـز مـي         كند كه وجد را واجد بيـان          اي در كار مي       در ادامه وي نكته   

بر كيفيت وجد عبارتي واقع نـشود؛ زيـرا كـه آن سـرّ              «: كند كه      مكي نقل مي   عثمان  عمروبن
همچنين وي در جاي ديگر در باب احـوالي كـه           ) همان(» خداي است نزديك مؤمنان موقن    

در غالب چون برق خاطف باشد كه دير نمانـد و           «: نويسد    شود مي     در سماع بر فرد طاري مي     
: نويـسد     يژگي زودگذري قـشيري از قـول جريـري مـي          در باب همين و   ). 627: همان(» نپايد

ها بود كه بجهد و انوار بود كه پديد آيد پس پنهـان               برق: گفت. گروهي پرسيدند از سماع   «
  ). 618: 1399(» العين  چه خوش بود اگر بپايد يك طرفه. شود

بـه  «: گويـد     دانـد و مـي        علاءالدولة سمناني نيز سماع حقيقي را داراي كيفيت معرفتي مي         
» ها به مجاهده و رياضت و طاعت دسـت نـدادي              يك دم سالك را چنان ترقي دهد كه سال        

صـدبار  «: دهـد   روزبهان نيز دقيقاً بر وجود كيفيت معرفتي در سماع توجه مـي        ).113: 1369(
 كنـد   اي ـ در عارف مه   في از آن هزار لطا    يكي در وقت سماع كه هر       ديصدهزار صفات درآ  

تـوان      مـي . )59 :1381( »وارقات و بـروق لمعـات و انـوار قـدس           و ط  قتيچون معرفت و حق   
. شـود     ها گرد آورد كه البته بـه همـين مـوارد اكتفـا مـي                  هاي ديگري نيز از اين ويژگي         نمونه

انـد      هايي براي سماع قائل       دادن نكاتي بود كه براساس آن برخي صوفيان ويژگي          هدف نشان 
  .ي وثيق داردكه با مختصات تجارب عرفاني ربط و نسبت

 مثابة نتيجة تجربة عرفاني سماع به

تـوان آن        سماع و برخي شئون آن در متون عرفاني به نحوي سخن گفته شده كه مي               باب در
يكـي از   . هاي معنـوي و مكاشـفات عارفـان در نظـر آورد               مثابة نتايج و پيامدهاي تجربه      را به 
قيمـت     عارفـان عنـصري حيـاتي و ذي   يافته و براي  ترين حالات كه در سماع ظهور مي       عميق
غزالـي نتـايج روحـي و       . است كه در باب كيفيات آن مختصراً سخن گفته شـد          » وجد«بوده  

گوييم آن عبارت اسـت از حـالتي كـه ثمـرة            «: نويسد    دهد و مي      روحاني وجد را توضيح مي    
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و ايـن   سماع است و آن پس از سماع واردي تازه است كه مستمع آن را در نفس خود بيابد                   
قسم اول مكاشفات و مشاهدات كه از بـاب علـوم و تنبيهـات              : حالت از دو قسم خالي نباشد     

تغيرات و احوال، چـون شـوق و خـوف و انـدوه و قلـق و شـادي و فهـم و                       : است؛ قسم دوم  
  ). 632/ 2: 1389(» پشيماني و بسط و قبض

ا يـا نتـايج رسـيدن بـه         ه ـ    ترين بـروز      فارغ از اين مورد، نزد برخي صوفيان يكي از مشهور         
البتـه عارفـان گـاه دقيقـاً از         . دريدن بوده اسـت       تجربة عرفاني، سماع در معناي رقص و خرقه       

. اند    تعبير كرده » حركت«اند و برخي اوقات نيز از اين موضوع به              خود كلمة رقص بهره برده    
 داده اسـت     نوعي تعريف خطي از سماع به دسـت        الدين  احياء العلوم محمد غزالي در كتاب     

  . كه وفق آن حركت بدني پيامد رسيدن به تجارب روحاني و معنوي دانسته شده است
بدان كه اول درجة سماع فهم مسموع باشد و حمـل           «: نويسد    مي» آثار سماع «وي دربارة   

اي كه در خاطر مستمع افتد؛ پس فهم وجد بار آرد و وجد حركت جـوارح بـار                    آن بر معني  
ر بخش نخست و در ذكر نظر عارفان دربارة سماعي كه ممد تجـارب              د). 619: همان(» آرد

درواقع قشيري با تمييز ميان     . عرفاني بود ذكري از دو گونة سماع نزد ابوالقاسم قشيري رفت          
دهنـدة تفـاوت ميـان دو سـماع نيـز               نـشان » سماع اهل استقامت  «و  » سماع مريدان و مبتديان   «

سـماع از پـسِ تجـارب و حـالات          «و  » رفـاني سماع براي كسب تجارب و حـالات ع       «: است
  . »عرفاني

، سـماع اهـل     »احوال استدعا كنند بدان   «دانست كه       وي كه سماع مريدان را براي آن مي       
 آنچـه  بـر از عارفان اين گروه اختيار نبود بـر خـداي      «: كند    گونه توصيف مي      استقامت را اين  

قريـب بـه همـين مـضمون را بـاز      ). 606: 1399(» حال، بر ايشان درآيد از حركت و سـكون     
. رك(دهـد       شـرح مـي   » برخاستن از سرِ موافقت   «و  » برخاستن از سرِ وجد   «غزالي با تفكيك    

كنـد    اي وصـف مـي    گونه     رقص را به   كشف المحجوب هجويري در كتاب    ). 658/ 2: 1399
ن همچنين با اين سخنا   .  است   كه پيداست در نظرش رقص پيامد قهري وجد و تجربة عرفاني          

  .كند  كردند رفع تهمت مي  مي» افشاني  بازي و دست  پاي«وي از عارفاني كه رقص يا 
بازي شرعاً و عقلاً زشت باشـد و از اجهـل مردمـان و                  در جمله پاي  «: نويسد    هجويري مي 

اما چون خفتي مر دل را پديدار آيد و خفقاني بر سـرّ             . محال بود كه افضل مردمان آن كنند      
آن . قوت گيرد، حال اضطراب خود پيدا كنـد، ترتيـب و رسـوم برخيـزد              سلطان شود، وقت    
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. بازي و نه طبع پروردن كه جان گـداختن بـود              اضطراب كه پديد آيد نه رقص باشد، نه پاي        
» من لمَ يذقُ لايدري   . آن حالت كه وارد حق است چيزي است كه به نطق بيان نتوان كرد             ...
)1389 :606 .(  

 نيـست كـه تقريبـاً در همـين اوان ابوحامـد غزالـي               ازلطـف  يخالنجا  ذكر اين نكته در اي    
هـايي      غزالي سعي كرد با ارجاع به روايـت       . به هر رقصي و حركتي نظري ديگر داشت         راجع

وي در بخـشي    ). 600-2/603: 1389(اباحت رقص را شرعاً اثبات كنـد        ) ص(از پيامبر اكرم  
رمـد و    ها از رقص مي  چگونه است كه طبع «:آورد  گونه مي  ديگر در جواب سؤالي مقدر اين     

آيد كه آن باطل است و لهو و مخالف دين و هيچ صاحب جدي در ديـن آن                      ها مي     در وهم 
االله عليـه و        صـلي -بدان كـه جـدي زيـادت از جـد پيغـامبر           : را نبيند كه نه انكار كند؟ جواب      

پس همچنين ... و انكار نفرمودكوفتند    نباشد و او حبشيان را ديد كه در مسجد پاي مي-سلم
  ). 660 و 659/ 2: 1389(» رقص و آنچه در منزلت آن باشد از مباحات است

حكم الرَّقص و الدف    « در بخش    اوراد الاحباب و فصوص الآداب    باخرزي نيز در كتاب     
وجد بر او چنان غالب آيد كه وجـود او اگـر تلـف شـود او را     «رقص كسي كه    » في السماع 
چنان صادقِ   گاه رقصِ آن   آن«: نويسد    داند و مي      اشكال مي     بي) 196: 1383(»  نبود هيچ اختيار 

  ).همان(مغلوبِ مقهور پسنديده و روا باشد 
سـبب رسـيدن بـه        دريدن را نيز بايد همچون رقص در سماع معلولِ غلبة وجد و بـه               خرقه

، »كـردن خرقـه     رهپـا «: جـويي عبـاراتي چـون         پـي . لحظات مكاشفه و تجارب عارفانه دانست     
، »دورانـداختن خرقـه  «، »كـردن  پيرهن چاك«، »دريدن پيرهن«،  »دريدن  جامه«،  »دريدن  خرقه«
هايي     ها و روايت      در متون ادبي و عرفاني حكايت از گزارش       ... و» خرقه از سر به در آوردن     «

دارد كه طـي آن عـارفي بـزرگ يـا سـالكي جـوان پـس از شـور و غليـان شـديد احـوال و                            
  . هاي معنوي خرقة خود را پاره كرده يا از تن درآورده و به سويي انداخته است  تجربه

دريدن را بـدون   ، خرقه»باب الخرق« و در بخشي با عنوان   المحجوب  كشفهجويري در   
كردن خرقه يـا انـداختن آن در          كند، اما بر چاك       غلبات وجد و حالات جذبه نقد و نفي مي        

اما اگر مستمع را  «دهد كه       وي در اين باب شرح مي     . گيرد    اي نمي     پي احوال و تجارب خرده    
: 1389(» خبـر گـردد معـذور باشـد           از وي برخيزد و بي     خطاب كه  چنان د؛يآاي پديدار       غلبه
بـراي موافقـت بـا    ) كنـدن  كـردن و خرقـه   خرقـه (انـداختن     دريـدن يـا خرقـه         وي خرقه ). 606
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يكي را چنان افتد اگر جماعتي بر موافقـت او          يا چون   «: داند    عيب مي      را نيز بي   تجربه  صاحب
كـه      يكـي آن  : خرقه كنند و آن اندر حـالِ سـماع بـود بـه حكـم غلبـه و آن دو گونـه اسـت                       

جماعت و اصحاب به حكم پيري و مقتدايي جامة وي را خرقه كنند يا اندر حال اسـتغفار از          
  ). همان(» جرمي و ديگر اندر حالِ سكر از وجدي

اي است كه براساس توسع مفاهيم مربـوط بـه تجـارب عرفـاني                  نكته» عحالِ سما «مفهوم  
. دهـد     نظر بيـشتري بـدان نگريـست و خبـر از ايـن حالـت و تجربـة عارفانـه مـي                       بايد با امعان  

انـداختن و   كه به اباحـت خرقـه      ضمن اين  المعارف  عوارفالدين سهروردي در كتاب         شهاب
در تعريفـي  ) 96: 1364(دانـد    مي) ص(سنت رسول انداختن را     دريدن نظر دارد و خرقه      خرقه

ي نمـادگرايي   نوع  بهست      دريدن نتيجه و پيامد كشف رباني ا        كند خرقه     كه تأييد مي      ضمن اين 
از غايت شعلة آن وجد، صاحب سماع خواهد كه قفس بپردازد تا شـهباز     «: كند    نيز اشاره مي  

  ).97: همان(آيد، خرقه پاره كند جان به مركز اعلاي خود طيران كند، چون از آن عاجز 
  

  گيري  نتيجه
تـوان      با مداقة بيشتر مي   .  است و اهميتي وافر نزد عارفان دارد       ابعاد ذوسماع صوفيانه مفهومي    

مثابة يكي از اركان حياتي نگاه عرفـاني پيـدا            نسبتي عميق ميان اين مفهوم و تجربة عرفاني به        
توان از سـه منظـر          بستگي را مي      ن مناسبت و هم   اي. كرد كه تاكنون به آن توجهي نشده است       

كـه بهتـر يكـي از دلايـل اهميـت و                بـر ايـن     از پسِ اين بررسي علاوه    . تشريح و بررسي كرد   
هـاي    توان رهيافتي جديد به تنوع تجربـه     گردد، مي   منزلت سماع در ميان عارفان مشخص مي      

مثابـة محرّكـي قـوي بـراي          گاه بـه  سماع  : اين ارتباط سه سويه است    . عارفان نيز به دست داد    
 -بـا تمـام ابـزارش     -كسب حالات و تجارب عرفاني كاركرد داشته است و عارفان سماع را             

گاهي نيـز توصـيفاتي   . دادند  هاي شگرف عرفاني انجام مي  منظور نيل به مكاشفات و لحظه       به
ست، به بيان   از آن به عمل آمده كه گويي خود، چونان يك مكاشفه و تجربة عرفاني بوده ا               

. ديدنـد     ديگر عارفان گاه در تبيين و تعريف سماع آن را نوعي كشف و تجربة عرفـاني مـي                 
دريـدن نيـز در كنـار برخـي           همچنين از منظر ديگر برخي از شئون آن همانند رقص و خرقه           

احوال روحي درواقع نتيجه و پيامد تجارب روحاني و حالات عرفـاني هـستند؛ درحقيقـت،                
شـده از پـس تجـارب عرفـاني رخ              م برخي بروزهـايي كـه سـماع ناميـده مـي           در نظرگاه سو  

  . داده است  مي
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Abstract 
Sama, is considered by many mystics to be one of the essential pillars of the 
spiritual path and is of great importance. This concept, which encompasses 
various aspects such as singing, beautiful sounds, melodies, music and 
instruments, dancing, and the tearing of clothes, has played a fundamental 
role in shaping the identity of mystics and their mystical schools. On the 
other hand, mystical experiences, through which the mystic is in touch with 
the divine world and gains an immediate state and experience, have also 
been a vital element and sometimes the ultimate goal of the mystical path. 
Understanding the relationship between these two s themes not only reveals 
the reason for the importance of sama for mystics, but also provides a new 
approach to the diverse types of mystical experiences among Sufis. In this 
paper, after collecting data from prose texts, we have categorized this 
connection into three aspects: First, sama in all its aspects is sometimes 
considered as an instigator of spiritual experiences, meaning the mystics' 
purpose in Sama was sometimes to achieve mystic experiences. Secondly, 
definitions of Sama have been provided or characteristics have been 
attributed to it as if it were a type of mystical experience for the ecstatic 
mystics themselves. Finally, it is sometimes considered, at least in some 
aspects, to be the result or consequence of mystical experiences. In fact, after 
gaining mystical experiences, certain manifestations dancing and tearing 
clothes, would occur. This connection, which has so far been neglected in 
mystical research, has been analysed from these three perspectives in the 
reports, sayings, and opinions of the mystics in mystical prose. 
 

Keywords: Samā, mystical experiences, Triggers of mystical experiences, 
Consequences of mystical experiences, Mystical prose texts. 
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